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 جواد قاسم آبادی
آیا «نوروز» در ایران فرا خواهد رسید؟
آیا صدو سه سال پس از مشروطیت، پنجاه و شش سال پس از ملی کردن صنعت نفت، سی و یکسال پس از انقلاب بهمن ماه، نوروز در ایران فرا خواهد رسید؟ نظر کارشناسان «خودی و ناخودی» (می توانید بخوانید جن و انس، در خبر است که «آنگاه که الجن والانس هر دو به حکم مشترکی برسند این حکم «الهی» است! و جاری خواهد گردید.») هر دو دال بر این است که بر بستر اقتصاد در حال فروپاشی ایران ماشین سرکوب نه تنها متوقف نخواهد گردید بلکه در سال آیندهء خورشیدی قربانیان بسیار ِدیگری را از آگاه جوان مردم سراسر ایران خواهد گرفت. بر مبنای این حکم تا این نظام نه جمهوری، نه اسلامی در ایران بر سر کار باشد، سرکوب ادامه خواهد داشت. تا سرکوب ادامه داشته باشد «نوروزی» در کار نه خواهد بود. تا نوروز نیاید خبری از بازگشت آزادی و سیمرغ خرد ایرانی در کار نه خواهد بود. 
 
در اثر سه دهه تحولات سیاسی، اجتماعی در ایران روز بروز بر تعداد آن دسته از هم میهنانی که به لزوم نفی نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامیت آن، بمثابه پیش شرط استقرار آزادی پی می برند افزوده می شود. اما افزوده شدن این تعداد و حتی جمع جبری آن بعنوان «اکثریت» مطلق جامعهء ایران بخودی خود هیچ دردی را از هیچ یک از ما «دوا» نه خواهد کرد و نوروزی نیز در کار نخواهد بود.
 
اما در خبر است که «نوروز» بشر در راه است. همهء کتاب ها و همهء مصلحین جهان از دیر باز نوید داده اند که جوهر این همه تطورات جامعهء بشری از آغاز تا امروز و از امروز  آن روز همانا ظهور «نوروز» است. همین کارشناسان در ضمن نوید این روز یادآوری فرموده اند که این «نوروز» از ایران آغاز خواهد شد! من از این پیشگوئی؛ جدای باور بیش از پیش به آن؛ بیش از پیش قصد دارم که در این روند ناگزیر استظهار (از خود به ظهور رساندن) نوروز در ایران نقش نسل جوان باسواد و آگاه ایران، این جوونای سر سیاه را از یکطرف بیش از پیش برای خود آنها و از طرف دیگر برای سر سپیدانی چون من، روشن نمائیم. 
 
در همین خبرهاست که «نوروز» را آن دورانی بر زمین خواهیم آورد که سر سیاهان دست در دست سر سپیدان در خلق آن همت گذارند. «نوروزی» که در آن از ظلم و ستم و نابرابری دیگر اثری نماند. برای درانداختن « نوروزی» که از آن روز هیچیک از فرزندان بشر از یوغ ستم بر گردهء دیگر انسان ها ارتزاق ننمایند، به دانش و نیروی این نسل جوان سر سیاه از یک سو و تجربهء نسل سر سپید از دست «جمهوری اسلامی» جان سالم بدر برده، هر دو نیازمند هستیم. تنها در ظهور چنین اراده ای خواهد بود که با نفی تمامیت جمهوری اسلامی ایران قادر به گام برداشتن در این راه، راه «نوروز بشری» خواهیم گردید. اما بیائید در این سال جدید خورشیدی یکباره دست از خود فریبی برداریم. بپذیریم که امام زمانی در کار نیست و هیچ نیروئی نیز در این جهان به کمک جوان مردم سراسر ایران نخواهد شتافت. اصلا بیائیم همینجا به زورداران جهان بگوئیم ما را برای آزادی به کمک شما امید نیست لطفا با تهدید تهاجم به ایران به مردم ایران و مردم کشورهای خود شر نرسانید !
 
بیائید بپذیریم که ایجاد تحول بنیادین در ساختار سیاسی- اجتماعی ایران کار خود مردم ایران است. بیائید بپذیریم که امروز تنها راه تداوم مقاومت در مقابل حاکمیت سیاسی-نظامی سرکوب ایجاد «جبهه ای مردمی» متشکل از دموکرات های حقیقی و حقوقی، از یک سو برای پاسداری، تبلیغ و ترویج آزادی، مساوات و عدالت اجتماعی و از سوی دیگر ایجاد ارتباط و بتبع آن هماهنگی بین تمامی جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران جهت دخالت سیاسی در امور امروز و فردای ایران می باشد.
 
مهندسی این چنین جبههء گسترده ای از دموکرات های این میهن که خواستار انتقال مستقیم قدرت به مردم سراسر ایران می باشند و حاکمیت را از آن شهروندان مساوی؛ در تمامی زمینه ها؛ در سراسر ایران می دانند، کاری است کارستان که در داخل کشور بدون ایجاد هسته های غیر متمرکز خودکفای رنگارنگ در سراسر کشور، همیشه و در همه جا، و در خارج از کشور بدون مشارکت متمرکز جمعی و علنی افراد حقیقی و حقوقی، ممکن نمی باشد. یکم فروردین ماه، آغاز سال نوین خورشیدی و آغاز مجدد حیات در نیمکرهء شمالی این دهکدهء کوچک  را به شما شادباش می گویم و برای هر یک از شما و خانواده های شما آرزوی تندرستی، شادکامی، بهروزی و پیگیری در کار در انداختن «نوروز بشر» را دارم.
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